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  نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح قرآن
  *نیا احمد طاهري

  يدهكچ
نـازل شـده اسـت.     ه به زبان عربي بر پيامبر گرامي اسلامكلام است كترين  قرآن فصيح

 ـولي فقـط ي  ،هاي مختلف قرائت شده است تاب به گونهكبرخي از آيات اين  ي از آنهـا  ك
ي ها قرائتتواند مفسر را در برخي از  ه ميكي از اموري كصحيح و بقيه غيرصحيح است. ي

از نظر  ها قرائتبررسي ، ندكصحيح دور  يا از قرائت غير كبه قرائت صحيح نزدي، اختلافي
بـه  دسـتيابي   دادن نقش دانش علم نحو درهدف نشان ا حاضر ب ةقواعد نحوي است. مقال

ي اختلافي در آيات قـرآن پرداختـه و اثبـات    ها قرائتبه بررسي برخي از ، قرائت صحيح
  آفرين است. تأييد قرائت نقشتضعيف يا ، ترجيح، رده است علم نحو در ردك
  .علم نحو، اختلاف قرائت، علم قرائت، تفسير قرآن، قرائت صحيحها:  واژهليدك
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  همقدم
شده است. امـا بنـابر    هاي مختلف قرائت ریم به گونهکه برخی از آیات قرآن کی نیست کش

رده و از میـان  ک ـقرائـت تـلاوت ن   کقـرآن را بـه بـیش از ی ـ    اکرمپیامبر دیدگاه صحیح، 
  1.استقرائت صحیح ک قرائت، یعنی همان قرائت پیامبر، ي مختلف تنها یها قرائت
افزون بر مطلوب بودن آن براي خواندن قرآن طبق قرائت ، جویی قرائت صحیح قرآن پی
براي رسیدن به مـراد  ، ي مختلف مستلزم معانی مختلف باشدها قرائته کدر مواردي ، پیامبر

  2الهی نیز لازم است.
 امـا اگـر  ، نقـل و سـماع اسـت   ، به قرائت صـحیح دستیابی  معیار درست و مطمئن براي

ي اختلافـی و  هـا  قرائـت با بررسی ، مکان پذیر نبودبه قرائت صحیح از این طریق ادسترسی 
توان تا حدودي بـه قرائـت صـحیح     آنها با قواعد نحوي نیز مینبودن مطابق بودن یا  مطابق

صحیح دور شد. از همـین رو دانشـمندان علـم قرائـت موافقـت بـا        یا از قرائت غیر کنزدی
ن پژوهش نقـش دانـش نحـو    در ای 3اند. ی از معیارهاي قرائت صحیح برشمردهکعربیت را ی

  شود. بررسی میدر تشخیص قرائت صحیح 
اي بـه دیرینـۀ تفسـیر قـرآن      پیشینه، بحث از نقش قواعد نحوي در پذیرش یا رد قرائات

ي اختلافی با استناد به قواعـد  ها قرائتو مفسران در  4اهل معانی، دارد. دانشمندان علم نحو
ه ک ـیی را ها قرائتبرخی از ، ییبشَعاند.  ردهکرد تضعیف یا ، را قبول ها قرائتبرخی از ، نحو

فصـل   کو یگرد آورده اند  ردهکاخفش و فراء با استناد به قواعد نحوي قبول یا رد ، سیبویه
هـاي روش   تـاب کدر برخـی   5.اختصـاص داده اسـت   ها قرائتتاب خود را به نقل این کاز 

 6اند. ردهکبه نقش آن در قرائت قرآن اشاره ، تفسیر نیز ضمن بحث از نیاز مفسر به علم نحو
نگرفتـه و  صـورت  املی ک ـنقش علم نحو در قرائت قرآن تحقیق جامع و دربارة با این همه 

، بررسـی  و چگونگی آن علم نحو در شناخت قرائت صحیح آفرینی هاي مختلف نقش گونه
  نشده است.

ه ک ـیفیتـی  کریم به کآن عبارت است از خواندن الفاظ قر، قرائت در اصطلاح علوم قرآن
 7.انـد  ردهک ـ تأییدخوانده شده و ایشان آن را  خوانده یا در حضور آن حضرت رمکپیامبر ا

مقصـود مـا از قرائـت در ایـن      8.نیز اطلاق شده اسـت » علم قرائت«این واژه در مواردي به 
  همان اصطلاح علوم قرآنی آن است.، مقاله
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ولـی امـروز در قبـال     9،شد ا نیز شامل میدانش نحو در اصطلاح پیشینیان علم صرف ر
پـردازد.   هـا مـی   ا و جملـه ه ـ لمـه کلمـات و ارتبـاط   ک يبه بحث از اعراب و بنا، علم صرف

لمـات  کاواخـر   ه از حالات مختلفاست کبه قواعدي ، آگاهی مقصود از علم نحوبنابراین، 
دیگر ک ـجمـلات بـا ی  لمات و ک ۀو رابط ااز جهت اعراب و بن، یبیکتر هاي هیئتدر ، عرب

 10ند.ک بحث می
عـرب   بـا اسـتقرا در سـخنان    ه عالمان نحوکلی است هاي کقواعد نحو قوانین و دستور

لام بـا  ک ـجـایز نبـودن ابتـداي    «، »مرفوع بودن فاعـل «مانند اند؛  کردهآوري  استخراج و جمع
  ».نیاز داشتن هر موصولی به صله«و » رهکن

بـه  کـویی آن،  لام یـا در حسـن و نی  کو فساد قواعد نحو از جهت تأثیر در اصل صحت 
بـه   ،تمـام نحویـان یـا برخـی از آنهـا اسـت      پذیرفتـۀ  ه کلزومی و از آن جهت  لزومی و غیر

  11شود. اجماعی(اختلافی) تقسیم می اجماعی و غیر
و  ترین مهم لام عرب و استعمالات آنها است و قرآنکقواعد نحو برگرفته از نظم و نثر 

قرائـت وجـود    که یکدر آیاتی رو،  . از ایني سنجش قواعد نحوي استترین منبع برا متقن
باید  آن قرائت معیار قواعد نحو است و، قطعی است قرائت به پیامبر کدارد یا انتساب ی

ه داراي چنـدین قرائـت اسـت و    ک ـامـا در آیـاتی   ، قواعد را با آن سنجید نه آن را با قواعد
قواعد نحـو قـرار    كتوان آنها را ملا تعال نیستند نمیدانیم برخی از آنها از سوي خداي م می

ودي به قرائـت  توان تا حد از نظر نحوي می ها قرائتبا بررسی ، ه در این گونه آیاتکداد. بل
  صحیح دست یافت.

ه بـه  ک ـاسـت   جاوید پیامبر اسلام ةتاب آسمانی و معجزکه قرآن آخرین کتوضیح این
کسی از جهت معنا و محتوا معجزه است و که  چنان تابکاین  12.زبان عربی نازل شده است

مـواعظ  ، امکاح، از جهت لفظ نیز در حد اعجاز است و معارفتوان هماوردي آن را ندارد، 
بر اسـاس  ، یبیکتر هاي هیئتلمات و کترین  الهی را در قالب فصیحهاي و قصص و دستور

آن عـلاوه بـر اعجـاز در    ه قرکاین مطلب آن است  ۀرده است. لازمکقواعد لغت عرب بیان 
کـلام و در  تـرین   لمات نیز فصیحکات اعرابی و بنایی کیبی و حرکهاي تر در هئیت، لماتک

لمـات قـرآن   کات اعرابی و بنـایی  کیبی قرآن و حرکتر هاي حد اعجاز است. بنابراین، هیئت
ف زیرا در غیر این صورت خـلا مخالف نخواهد بود؛  با قواعد مسلم و مورد اتفاق علم نحو
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هـا،   قرائتاگر در موارد اختلاف جاز قرآن خواهد بود. بر این اساس، فصاحت و منافی با اع
اي از قواعد نحو مخالف یا با وجه ضعیفی از وجوه  لمات قرآن با قاعدهکاي از  لمهکاعراب 

  قرائت صحیح نخواهد بود.، یبی منطبق باشدکتر
از نظر قواعد نحـوي و بیـان انـواع     ي اختلافیها قرائتدر این مقاله با بررسی برخی از 

توانـد فـی    ه قواعـد نحـوي مـی   ک ـنشان خواهیم داد ، آفرینی علم نحو در قرائت قرآن نقش
  ند.کآفرینی  به قرائت صحیح نقشدستیابی  الجمله در

  آفريني علم نحو در ارتباط با قرائت قرآن انواع نقش
هـاي   و مفسر را در موارد قرائـت  آفرینی هاي مختلفی در قرائت قرآن نقش علم نحو به گونه

 کند که در ادامه به بیـان آن  صحیح دور می اختلافی به قرائت صحیح نزدیک یا از قرائت غیر
  پردازیم. می

  . رد قرائت۱
به شیوة معروف بین عرب و با همان روش سـخن گفتـه اسـت.    ، قرآن در بیان مطالب خود

زبان عرب تنظـیم  هاي اساس قواعد و دستوربر ، یبی قرآنکتر هاي هیئتها و  جمله، بنابراین
، مخـالفتی نـدارد. بـر ایـن اسـاس     ، یب شده و با قواعد مسلم و مورد اتفاق علم نحـو کو تر

مـردود اسـت. بـراي    ، ه با قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان نحو مخالف باشـد کقرائتی 
  کنیم: ه بررسی میا براي نمونآیه زیر ر، قواعد علم نحو در رد قرائت  نشان دادن نقش

  

»مُشُرَکاؤه مهلادینَ قَتلَْ أَوشْرِکْنَ المیرٍ مکَثنَ لیز ککذَل137: (انعام »و(  
و فقـط  کنیم  مینظر  صرف ها قرائتر تمام که از ذکهاي مختلفی قرائت شده  این آیه به گونه

نَ «، ابن عامررسیم. قراء سبعه جز  دو قرائت از قراء سبعه را برمی شـریفه را بـه    ۀدر آی ـ» زیـ
م «، را منصـوب » قَتـْلَ «از بـاب تفعیـل و   ، صیغه اول ماضـی معلـوم   و ، را مجـرور » أَولادهـ

»مُرا بـه ضـم زاء و   » زیـن «اما عبداالله ابن عامر دمشقی  13.اند ردهکرا مرفوع قرائت » شرُکَاؤه
را منصـوب و  » اولاد«، را مرفـوع » قتـل «، اول ماضی مجهول از بـاب تفعیـل   ۀصیغ، سر راک
  14.رده است(زینَ لکَثیرٍ منَ المْشرْکِینَ قَتلُْ أَولادهم شرُکَاؤهِم)کقرائت ، را مجرور» اءکشر«

  توجیه نحوي دو قرائت
، از دو قرائـت  کی ـسـاس هر بر ا، و اعراب آنها» اءکشر» «اولاد» «قتل«یبی سه واژة کنقش تر

الیه قتـل   مضاف» اولادهم«مفعولِ زینَ » قَتلَْ«، ر قراء سبعهثکمتفاوت است. بر اساس قرائت ا
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» اولادهـم «نائـب فاعـل   » قَتـْلُ «قرائت ابن عـامر  پایۀ اما بر  15،باشد فاعلِ زینَ می» اءکشر«و 
  16قتل است. الیه مضاف» اءکشر«مفعولِ قتل و 

مول مصدر است و به مع الیه مضافبین مضاف و افتادن مستلزم فاصله ، قرائت ابن عامر
بـه معمـول   الیه،  مضافه فصل بین مضاف و کاین امر با قاعدة مسلم و پذیرفته شدة نحوي 

قرائـت  علت داند مخالف است. به همین  مصدر را جز در ظرف و جار و مجرور جایز نمی
ال و طعن بسیاري از مفسران و دانشمندان نحوي قـرار گرفتـه و بـه    کاشدر کانون ابن عامر 

  17ضعیف و مردود متصف شده است.، بیحق، بعید

  الیه فصل بین مضاف و مضافجایز نبودن قاعدة 
بـه سـبب نسـبت    ، انـد  و داراي دو جـزء   لمـه کگرچه از نظر لفظی دو ، الیه مضاف و مضاف
شـود.   ام مفرد بر آنها جاري میکو اح 18اند لمه شدهک کی ۀمتحد و به منزل، اضافی میان آنها

فاصله انـداختن بـین   ، لمه جایز نیستک کی که فاصله انداختن بین اجزاي چنان بدین سبب
، جز در ضـرورت شـعر  نظر نحویان، به اتفاق اند،  کلمه که به منزلۀ یک الیه مضافمضاف و 

فاصله شد، تر با قوي، لمهکو هرچه اتصال بین دو  19جایز نیست آن هم به ظرف و مشابه آن
  20واهد بود.تر خ انداختن بین آنها قبیح

  دفاع از قرائت ابن عامر
مورد پذیرش تمـام  » الیه مضافجایز نبودن فاصله انداختن بین مضاف و «لی ک ةگرچه قاعد

و نـدارد  لیـت  کایـن قاعـده   ، نحویان است و بر این اساس قرائت ابن عامر رد شـده اسـت  
بـن عـامر را از   قرائت ا، وفهکه نحویان کمواردي از آن استثنا شده است. این امر سبب شده 

  نحوي مخالف ندانند. ةو با قاعدبشمارند موارد استثنا 
وفـه در تعـداد و خصوصـیات مـوارد اسـتثنا شـده از       که نحویـان بصـره و   کتوضیح این

بصریان موارد استثنا را مختص ظرف و شبه ظرف  21.ر شد همداستان نیستندکه ذکاي  قاعده
را از ایـن قاعـده اسـتثنا     وفیـان هفـت مـورد    که ک ـدر حالی دانند،  ضرورت شعر می  ةو ویژ

وفیـان در  که ک ـی از مـواردي  ک ـی 22ضرورت شـعري اسـت.   ه سه مورد آن در غیرکاند  ردهک
بـه  الیـه،   مضـاف اند فاصله شدن بین مضـاف و   ردهکضرورت شعري از این قاعده استثنا  غیر

  ه قرائت ابن عامر نیز مصداق این مورد است.کمفعولِ مضاف است 
ایـن اسـتثنا    كبایـد دیـد مـدر   ، با توجه به توافق دانشمندان نحو بر اصـل قاعـده  نون کا

  وان از قرائت ابن عامر دفاع کرد.ت دام است و تا چه اندازه میکچیست و دلیل آن 
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  دلائل قائلان به استثنا
براي اثبات ادعـاي خـود   ، به مفعولِ مضاف، الیه قائلان به جوازِ فاصله میان مضاف و مضاف

  اند. ردهکن و اشعار عرب استناد به قرآ

  يك. قرآن
به مفعـول مضـاف را بـدون    ، الیه جواز فاصله بین مضاف و مضاف، الفیهتاب کدر  ابن مالک

ترین دلیل خود بر جـواز ایـن امـر را قرائـت      عمده، کافیه شافیهمنظومه و در  23شاهد مطرح
به تبعیت از ابن  الفیهو شارحان  25ابن جزري 24بر شمرده است.، در آیۀ مورد بحث عامر ابن
ابوحیان نیز با استناد به قرائت ابن  26اند. ردهکر کدلیل بر جواز ذ ترین مهمهمین آیه را  کمال

لهَ   «: در آیه» وعد«یاد شده و قرائت نصب  ۀعامر در آی ده رسـ ف وعـ   »فَلا تَحسبنَّ اللَّه مخلْـ
در برخـی از سـخنان    الیـه  مضـاف اصله بین مضاف و و نیز به دلیل وجود ف 27)47: (ابراهیم

قرطبی نیـز   28.گونه فاصله را جایز شمرده است این، »هو غلام إن شاء االله أخیک«عرب مثل 
  29.رده استکهمین دو دلیل را از قشیري نقل 

تصـحیح  ، بـراي تصـحیح اسـتثنا و در نتیجـه    ، استناد به قرائت ابن عامر در این آیه نقد:
زیرا صحت قرائت ابن عامر در ایـن   ؛مشتمل بر دور باطل است، در این آیه قرائت ابن عامر

متوقف بـر صـحت    و صحت استثنا، فصل به مفعول مضافي متوقف بر صحت استثنا، آیه
 ؛باطل و مصـادره بـه مطلـوب اسـت    ، قرائت ابن عامر در همین آیه است. پس این استدلال

ابـن عـامر در    این آیه بـراي تصـحیح قرائـت   در حقیقت استناد به قرائت ابن عامر در چون 
  مورد همین آیه است.

لهَ   «ۀ: در آی» وعد«استناد به قرائت نصب  ده رسـ ف وعـ : ابـراهیم (  »فَلا تَحسبنَّ اللَّه مخلْـ
نیـز داراي   یـاد شـده   ۀقرائت نصب آی ـ زیرا اولاًتواند مصحح این استثنا باشد؛  نمی نیز )47

مفسران و دانشـمندان   ثانیاً 30.شده است  رديء شمرده همین جهت ال است و بهکهمین اش
بعـض   قـرأ «، 31»ءيوقـر «رده و بـا عبـارت   کر نکرا ذ» وعد«قاري قرائت نصبِ ، علم قرائت

  ه دلیل بر ضعف آن است.ک اند ردهکبه این قرائت اشاره  33»وقريء شاذا«و  32»السلف
خود بر صحت قرائت  ةدلیل عمد کبن مالدلیل قرآنی قائلان به استثنا و آنچه ا، بنابراین
  نیست.کرده است، پذیرفته ر کابن عامر ذ
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  شعردو. 
در برخی از اشعار عرب ، وجود فاصله به مفعولِ مضاف، دلیل یا شاهد دوم قائلان به استثنا

برخی بـه  ه ک 35است 34»فزََججتُها بمِزَجۀٍ... زج القلَوص أبی مزادةٍ: «است. از جملۀ آنها بیت
(مضـاف) و  » زج«بـه زج) میـان    (مفعول» قلوص« ۀلمکدر این بیت  36.اند اخفش نسبت داده

  فاصله شده است.، )الیه مضاف» (ابی مزاده«
ه اسـتناد بـه آن را بـراي اثبـات جـواز      کالاتی وجود دارد کبا این بیت نیز اشدربارة  نقد:

لمات این بیت و کنقل برخی از  ه درکند. نخست اینک فصل به مفعول به مضاف را باطل می
نقـل  » مـزاده  ابـی «لمـات یـاد شـده و جـر     کبرخی این بیت را با : ستهاعراب آن اختلاف 

عاب    : انـد  ردهک ـاما برخی دیگر به این صورت نقل اند،  کرده فزججتهـا متمکّنـاً ** زج الصـ
، وت دارد. فـراء با بیت یاد شده تفا» ابی مزاده«لمات و هم در اعرابِ که هم در ک 37أبومزاده

بـه رفـع   » ابـومزاده «و صـحیح آن را  ر این بیت را به صورت مجرور باطل، د» مزاده ابی« نقل
فاصـله   الیـه  مضـاف طبق ایـن وجـه بـین مضـاف و     . ه مطابق با این نقل دوم استدانسته ک

سـی نسـبت نـداده اسـت و برخـی آن را از      که اخفـش ایـن بیـت را بـه     کدوم این 38.نیست
الیـه   توان بر جواز فاصله بین مضاف و مضاف بنابراین به این بیت نمی 40اند. دانسته 39مولدین

  رد.کبه مفعول مضاف استناد 
ه سـرایندگان آنهـا   ک ـال شـده اسـت   که به آنها استناد شده نیز اشکابیات دیگري دربارة 

عـلاوه بـر    41رد.کتوان براي اثبات قواعد نحوي به آنها استناد  شناخته شده نیستند و لذا نمی
استناد به این اشعار نیـز بـراي   ر در اشعار منتفی نیست. بنابراین، ه احتمال ضرورت شعکاین

هـو غـلام إن شـاء االله    «تمام نخواهد بود. عبارت ، شعر جواز فصل به مفعول مضاف در غیر
بـه غیـر    الیـه  مضـاف تواند دلیلی بر جواز فاصله بین مضاف و  و امثال آن نیز نمی 42»أخیک
از استعمالات رایـج و فصـیح عـرب در    ، قواعد نحوي زیرا؛ غیر ضرورت باشد و درظرف 

ه ک ـآن معلوم نباشد. لذا بعد از این ةگویندهرچند  شود نه از هر استعمالی نثر و نظم اخذ می
توان بـا اسـتناد بـه     نمی 43،فصل مضاف اعتراف دارندجایز نبودن امامان علم لغت و نحو بر 

  رد.کابت مثال جواز آن را ث کی

  نتيجه
بـه مفعـول مضـاف     الیه مضافمستلزم فاصله بین مضاف و ، یاد شده ۀقرائت ابن عامر در آی

م علم نحو و بر خلاف استعمال متعارف عرب و مردود مسلّ ةاست. این امر بر خلاف قاعد
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، در برخـی از  بـه مفعـول مضـاف    الیه مضافه فاصله بین مضاف و کنیم کاست. اگر فرض 
موارد نادر مجـاز   نادر است و حمل قرآن بر، اما به تصریح اهل فنآمده است، اشعار عرب 

ه موافق بـا عربیـت و   کباز هم قرائت ابن عامر مردود بوده و قرائت مشهور نیست. بنابراین، 
  متعارف عرب است صحیح خواهد بود. اربردهايکمطابق با 

  . ترجيح قرائت۲
توان آن را مـردود   ، نمیلزومی مخالف باشد غیر  قاعدةاگر قرائتی با ، ي اختلافیها قرائتدر 

 لزومـی نحـوي   ةه بـا قاعـد  ک ـقرائتی ، هاي قرآنی یبکاما با توجه به افصح بودن تردانست، 
رجحـان خواهـد داشـت. بـراي بیـان       لزومـی  غیر ةبر قرائت مخالف با قاعدمخالف نباشد، 

واتَّقوُا اللَّه الَّذي تسَاءلوُنَ بـِه  «در آیۀ را » الارحام«ي مختلف ها زمینه، قرائتاي در این  نمونه
  نیم.ک ) بررسی می1: (نساء» والأْرَحام إِنَّ اللَّه کاَنَ علَیکُم رقیبا

  قرائت شده است. 46و رفع 45جر، 44شریفه به نصب ۀدر آی» الارحام«لمۀ ک

  ها قرائتتوجیه نحوي 
بررسـی  و قرائـت نصـب و جـر را     47ف نظـر قراء سبعه اسـت صـر   ه از غیرکاز قرائت رفع 

در » هـاء «یا عطف بر محـل  » اتقواالله«در » االله«یا به سبب عطف بر » الارحام« نصبِکنیم.  می
ن است از باب عطف بـر ضـمیر   کلمه (قرائت حمزه) نیز ممکاست. جر این  48»تسائلون به«
ه واو در ک ـفـرض   البتـه بنـابراین  بـه واو قسـم باشـد؛     یـا مجـرور  » تسـائلون بـه  «در » هاء«
  49واو قسم باشد نه عطف.» والارحام«

  قرائت حمزه و قاعدة نحوي
اما قرائت ، با قواعد نحوي مخالفتی ندارد، یبکبر اساس هر دو تر  حمزه) قرائت مشهور(غیر

ال نحویـان و مفسـران   کیب با قواعد نحوي مخالف و مورد اش ـکبر اساس هر دو تر، حمزه
از بحـث مـا خـارج    که جر آن به واو قسم باشد، واقع شده است. قرائت حمزه بنابر وجهی 

  کنیم. بررسی میو لذا از بررسی آن صرف نظر و وجه دیگر را  50است
لزوم اعاده جـار در عطـف   « ةبا قاعد» تسائلون به«از باب عطف بر ضمیر » الارحام«جر 

امامان قرائـت  ، ت. بدین سبب قرائت حمزه مورد طعن نحویانمخالف اس» بر ضمیر مجرور
  متصف شده است. 53و غلط، 52فصیح غیر، 51و مفسران واقع و به قبیح
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  بررسی قاعده
ایـن قاعـده در    54.است» اعادة جار در عطف بر ضمیر مجرور«قاعدة ، ی از قواعد نحويکی

 ـ  برخی : است هاي مختلفی تبیین و توجیه شده  علم نحو به گونه  ۀضمیر مجـرور را بـه منزل
عطف بر تنوین و حرف در علـم نحـو   که  چنان و در نتیجه 55حرف دانسته ۀتنوین یا به منزل

اند. زجاج و مازنی در توجیـه ایـن    نیز جایز نشمرده عطف بر ضمیر مجرور را، مجاز نیست
. تواننـد بـه جـاي دیگـري قـرار گیرنـد       علیه می از معطوف و معطوف یکاند هر قاعده گفته

نیـز صـحیح    »مـررت بـک و زیـد   «، صـحیح نیسـت  ، »مررت بزیـد و ك «که  بنابراین، چنان
ویی رعایـت  ک ـاما در لزوم یـا نی ؛ اصل این قاعده مورد اتفاق نحویان است هرچند 56نیست.

 57،فشـارند  ه نحویان بصره بر لـزوم آن پـاي مـی   کست. در حالی هآن میان نحویان اختلاف 
ثـرت  کاما هر دو گروه در حسن رعایت ایـن قاعـده و    58؛انندد وفه آن را لازم نمیکنحویان 

جـار در مـورد    ةویی و فراوانـی اعـاد  ک ـنیبنـابراین،   59، اتفاق دارند.آن در استعمالات عرب
  د اتفاق نحویان بصره و کوفه است.مور، لام عربکعطف بر ضمیر مجرور در 

  نتیجه
وترین ک ـو بهتـرین و نی معناسـت   لام از جهـت لفـظ و  کترین  فصیح، ه قرآنکبا توجه به این

اعـاده جـار در    ةه با قاعـد کبر قرائت جر  »الارحام«قرائت نصب ، یبی را داردکتر هاي هیئت
  ، رجحان دارد.عطف بر ضمیر منطبق نیست

  . تضعيف قرائت۳
ه بـراي  ک ـفاقد شرطی است ، از نظر نحوي ها قرائتبرخی از ، ي اختلافیها قرائتگاهی در 

یبـی بیـان شـده دو    کتر هاي هیئته در علم نحو براي کاست. شروطی   ر شدهکیب ذکآن تر
نـد و  ک  یب را فاسد میکتر، آن شرطنبودن ه کبه طوري الرعایه است،  برخی لازم: قسم است
اما کیب نیست، لام سبب فساد ترکه فقدان آن شرط در کلزومی است به این معنا  گاهی غیر
ط جـواز حـذف   یی از شراکی، مثالبراي لام است. کمال کیب و کسبب حسن تر، وجود آن

لام که نحویان آن را شرط حسن کطولانی بودن صله است ، عائد مرفوع در باب موصولات
ی الـْأرَضِ      «ۀ: مثال در آیبراي اند نه شرط صحت آن.  دانسته ماء إِلـَه وفـ ی السـ وهو الَّذي فـ

َه به سبب طولانی بودن صله حذف شـده  کست عائد مرفوع ا» هو«) ضمیر 84: زخرف»(إِله
  60بوده است.» فی السماء إِلهَهو «و در اصل 
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ن باشـد از نظـر     کقرائتی ، ي اختلافیها قرائتدر میان ، بر این اساس ه فاقد شـرط حسـ
ایـن مـورد   اي ا ز  زیر را به عنـوان نمونـه   ۀضعیف و مرجوح خواهد بود. آی، یب نحويکتر

  دهیم: مورد توجه قرار می
  

  )154: انعام( »ثمُ آتَینا موسی الکْتاب تمَاماً علَی الَّذي أحَسنَ«
قراء سبعه به نصـب و برخـی مثـل    : در آیه شریفه دو گونه قرائت شده است» احسن«لمه ک

أبـو رزیـن و حسـن بـه رفـع      ، أبوعبـدالرحمن السـلمی  ، ابـن ابـی اسـحاق   ، یعمـر بن  یحیی
  61اند. خوانده

 ها قرائتتوجیه نحوي 

فعل » اَحسنَ«ه کنخست این: استپذیر  توجیهدو گونه ، از نگاه نحوي» احسن«قرائت نصب 
اسم تفضیل و » اَحسنَ«ه کدوم این؛ ماضی و ضمیر فاعلی مستتر در آن عائد به موصول باشد

  62است.نیاز از عائد  موصول بی، ه در این صورت طبق نظر فراءکباشد » الذي«صفت براي 
نخسـت خبـر بـراي مبتـداي     : نیز از نظر نحوي دو گونه توجیه شده است» اَحسنُ«رفع 
در صـدر صـله و   » هـو «ضـمیر  ، است. عائد در این وجه» هو اَحسنُ«و تقدیر آن ، محذوف

جمـع و ضـمۀ    ۀاحسنوا به صـیغ » اَحسنُ«به جاي الذین و اصل » الذي«محذوف است. دوم 
  63ست که حذف شده است.واو جمعی ا  ۀنون نشان

بر اساس هر دو توجیه یـاد شـده بـا قواعـد نحـوي      ، بنابر قرائت مشهور» احسن«نصب 
انـد. امـا رفـع     ردهک ـال نکمخالفتی ندارد و لذا دانشمندان نحوي و مفسران بر این قرائت اش

زیـرا بـر اسـاس توجیـه     ة نحوي مخالف است؛ با قاعد، یعمربن  بنا بر قرائت یحیی» احسن«
ط حـذف  یه برخی از شراکدر حالی ، حذف شده است، صدر صله(هو)، در قرائت رفعاول 

و  64ه در علم نحو آمده اسـت دارا نیسـت. لـذا دانشـمندان نحـوي آن را ضـعیف      کعائد را 
و بنـابر توجیـه    66اند و طبري خواندن قرآن به این قرائت را اجازه نداده است. خوانده 65شاذ

از ث مربوط به علم نحو نیسـت،  دارد و چون این بحنیاز دوم خلاف ظاهر است و به قرینه 
  نیم.ک نظر می بررسی آن صرف

  نحوي ةقاعد
ه بـه  ک ـاز نگاه علم نحو هر موصولی نیازمند صله است و صله بایـد داراي ضـمیري باشـد    

توانـد   طی مـی یاین ضـمیر بـا شـرا    67گویند. ه در اصطلاح به آن عائد میکند کموصول عود 
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اسـت. شـرط عمـومی     عائد مرفوع یا منصـوب  ةعمومی و برخی ویژه برخی کحذف شود 
ه در ک ـطی یبه اشتباه نیفتادن مخاطب اسـت. شـرا  ، جواز حذف هر عائد در باب موصولات

د، خبـرش  مبتدا باش ـ: هکاند عبارت است از این ردهکر کذ، خصوص جواز حذف عائد مرفوع
  مفرد و صله طولانی باشد.

وفیون در آن اختلاف دارنـد.  کو بصریون و نیست فاقی ات، ط یاد شدهیشرط سوم از شرا
و بصـریون بـه طـولانی بـودن     داننـد   مـی وفیون حذف عائد مرفوع را به طور مطلق جایز ک

و لذا برخی از دانشمندان نحوي طولانی بودن صله را شرط حسن حذف  68نندک مشروط می
  69اند نه شرط صحت. عائد دانسته

فاقـد  حذف شده،   ه صدر صله در آن بدون طولانی بودنک» احسن«قرائت رفع بنابراین، 
  شرط حسن و از نظر قواعد نحوي ضعیف است.

  قرائت . تأييد۴
ک براي خود ندارد، بلکه هریبا قواعد نحوي مخالفتی ، آیه کي مختلف دریها قرائتگاهی 

ي مختلـف از نظـر قواعـد نحـوي     هـا  قرائتتوجیه نحوي صحیح دارد. در این گونه موارد 
نمونـه بـه   بـراي  نـد.  ک مـی  تأییـد مساوي و به عبارت دیگر قواعـد نحـو هـر دو قرائـت را     

  ).48: (بقره» ولا یقْبلُ منْها شفَاعۀ«هاي مختلف در این آیه توجه کنید:  قرائت
 ثیـر و کجـز ابـن   ، قـراء سـبعه  : دو گونه قرائت شده اسـت » یقبل« ۀلمکدر آیۀ یاد شده 

 ۀصـیغ ، ثیر و ابوعمر با تـاء مؤنـث  کاول مضارع مجهول و ابن  ۀصیغ، غایب  با یاء، ابوعمرو
  70.اند خوانده، چهارم فعل مضارع

  ها قرائتتوجیه نحوي 
ه فاعل این فعـل مؤنـث اسـت و    کاند دلیلشان این است  ردهکه به تاء تأنیث قرائت کقرائی 
نث حقیقی نیسـت  ؤم  »شفاعۀ« ه اولاًکاین است ند  ا ردهکغایب قرائت   ه به یاءکسانی کدلیل 
لذا هر دو گروه از قاریان براي صـحت قرائـت    71بین فعل و فاعل فاصله افتاده است. و ثانیاً

کیر و تأنیـث  یفیت آوردن فعل از جهـت تـذ  که در ارتباط با کاي از علم نحو  خود به قاعده
  اند. است، استناد کرده

  بررسی قاعده
مشروط به ؛ شود نیث آورده میأفعل با علامت ت، اگر فاعل مونث باشد، از نظر قواعد نحوي
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لزوم وجـود علامـت تأنیـث در    بنابراین،  72.ضمیر متصل و مؤنث حقیقی باشد، ه فاعلکاین
 دانشـمندان نحـوي  که فاعل آن مؤنث است، مشروط است نه مطلق. بر ایـن اسـاس،   فعلی 

، وجـوب  یرکوجوب تـذ : اند ردهکر کلت ذیر و تأنیث سه حاکبراي فعل و فاعل از جهت تذ
  73تأنیث، و جواز هر دو.

نث مجازي باشد یـا  ؤم، ه فاعلکجایی است ، در فاعل مؤنث، یر و تأنیث فعلکجواز تذ
در نتیجـه بـا    74فاصله شـده باشـد  » الا«لمۀ ک نث حقیقی است بین فعل و فاعل به غیرؤاگر م

هر دو قرائت از نظـر  ، ق با قاعدة نحو استمطاب ه هر دو قرائت یاد شده در آیهکتوجه به این
ز آنهـا از نگـاه دانـش نحـو     ی اک ـقواعد نحوي مساوي است و دلیلی بر ضعف یا ترجیح ی

 نداریم.

  گيري نتيجه
، باشد و طبق قواعد زبان عرب ترین سخن می ترین و بلیغ لام خداوند متعال و فصیحکقرآن 

ي هـا  قرائـت در مـورد  ؛ بـر ایـن اسـاس،    شده اسـت  براي هدایت مردم به قلب پیامبر نازل
وجود ندارد و تشخیص قرائـت صـحیح    ها قرائته نقل صحیح بر تعیین یکی از ، کاختلافی

ه با توجه به کبلرسیدن به قرائت صحیح مسدود نیست،  راه، پذیر نیست از این طریق امکان
ي هـا  قرائـت تـوان بـا بررسـی     مـی ، هاي قرآنـی  یبکلیف در ترأافصح بودن و عدم ضعف ت

بـر قرائـت دیگـر    ، ردکقرائتی را رد ، علم نحو و تطبیق آنها با قواعد نحو ۀاختلافی در حیط
ه اگر قرائتی با قواعد کبه این صورت کرد؛  تأییدقرائت مورد نظر را تضعیف یا ، ترجیح داد

  دةمخالف با قاع ه غیرکمردود و قرائتی ، مسلم و مورد اتفاق دانشمندان نحوي مخالف باشد
لزومی مخالف دارد رجحـان خواهـد داشـت.     نحوي غیر  ه با قاعدةکنحوي است بر قرائتی 

قواعـد  یی کـه بـا   هـا  قرائـت یب باشد ضـعیف و  کط حسن تریه فاقد شرطی از شراکقرائتی  
  تأیید خواهند بود.از نظر قواعد نحوي صحیح و مورد نحوي مخالفتی نداشته باشند، 
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 ).133، ص9، ج مفاتیح الغیب (فخرالدین رازي، الحرف
  ان.ر.ك: ابن عطیه اندلسی، هم .56
؛ 1026بن عبداالله مرادي، همان، ص بن قاسم (حسن أن إعادته لازمۀ إلا فی الضرورةمذهب جمهور البصریین  .57

  ).239بن عبدالرحمن عقیلی همدانی، همان، ص عبداالله
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ابوالبقاء گفته است: والکوفیون على [جواز العطف على المضمر المجرور وبغیر تکریـر وهـو الصـحیح عنـد      .58

بن موسى  (أبوالبقاء أیوب» تساءلون به والأرحام بخفض الأرحام: «قراءة حمزةبن مالک، ودلیله عندهم المحققین کا
  ).610، صالکلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغویۀالحسینی الکفوي، 

)؛ لکـنَّ  338، ص1، جنزع الخافض فی الدرس لنحـوي بن سالم الحبشی،  الجار (حسین عادةوالأفضل عندهم إ .59
)؛ وتـرك  405(مصطفی غلایینـی، همـان، ص  الجار، إذا أُرید العطف  إعادةُوالأفصح الجار.  إعادةُکثرَ والأفصح الأ

)؛ 633، ص3، جالنحو الوافیالکثیر (عباس حسن،  درجۀالفصل جائز أیضا، ولکنه لا یبلغ فی قوته وحسنه البلاغی 
فتارة عطفت بالواو، وتارة بأو، وتارة ببل، وتارة فأنت ترى هذا السماع وکثرته، وتصرّف العرب فی حرف العطف، 

، 2، وکل هذا التصرف یدل على الجواز، وإن کان الأکثر أن یعاد الجار (ابوحیـان اندلسـی، همـان، ج   بأم، وتارة بلا
بـن عبـداالله ابـن هشـام      بن أحمـد  الخافض (یوسف بإعادةوض إلا )؛ ولا یکثر العطف على الضمیر المخف157ص

  ).392، ص3، جأوضح المسالک إلى ألفیۀ إبن مالکانصاري، 
 ).451 ، ص1 ، همان، جبن علی مرادي بن عبداالله بن قاسم حسنر.ك:  .60
  .594، همان، ص طبرسی بن حسن فضل؛ 277 ص، همان، بن عبدالغنی دمیاطی بن محمد أحمدر.ك.  .61
؛ یقرأ بفتح النون على أنه فعل ماض، وفـی فاعلـه وجهـان:    520، ص 8بن عادل دمشقی، همان، ج ر.ك: عمر .62

هو ضمیر  -ضمیر أسم االله، والهاء محذوفۀ أي على الذي أحسنه االله أي أحسن إلیه وهو موسى. والثانی -أحدهما
  ).266، ص1، جب القرآنالتبیان فی إعرابن حسین عکبري،  موسى لأنه أحسن فی فعله (عبداالله

 بن حسین عکبري، همان. ؛ عبداالله521، ص 8، جاللباب فی علوم الکتابر.ك: ابن عطیه اندلسی،  .63
قال ابن جنی هذا مستضعف الإعراب عندنا لأنه حذف المبتدأ العائد إلى الـذي لأن تقـدیره علـى الـذي هـو       .64

بن حسن طبرسی، همان)؛ ویقرأ بضم النون على أنه اسم، والمبتدأ محذوف، وهو العائد على الـذى.   أحسن (فضل
 بن حسین عکبري، همان). أي على الذى هو أحسن، وهو ضعیف (عبداالله

بن یعمر وابن أبی إسحاق برفعها، وفیها وجهان، أظهرهما: أنه خبر مبتدأ محذوف أي: على الذي هو  قرأ یحیىو .65
  ).521بن عادل دمشقی، همان، ص  ذلک (عمر أحسن، فحذف العائد، وإن لم تَطلُ الصلۀ فهی شاذة من جهۀ

بن جریر طبـري،   صحیح (محمد لعربیۀ وجهقراءة لا أستجیز القراءة بها وإن کان لها فى اقال ابن جریر: وهذه  .66
 ).236، ص12همان، ج

بن عبدالرحمن عقیلی، همان، ج  ؛ عبداالله167، ص1بن هشام انصاري، همان، ج عبدااللهبن  بن أحمد ر.ك: یوسف .67
  .152، ص1

  .165بن عبدالرحمن عقیلی، همان، ص  ر.ك: پاورقی، عبداالله .68
، 1، جالنحو الوافی( مقصورةأى: لیست " یلۀحذف أن تکون صلته طوعباس حسن گفته است: والأحسن عند ال .69
 ).394ص
  ).195قرأ ابن کثیر وأبو عمرو ولا تقبل منها بالتاء وقرأ الباقون بالیاء (ابن زنجله، همان، ص .70
ء فلتأنیث الشفاعۀ وسقط السؤال فصار کقوله وأخذت الذین ظلموا الصیحۀ وحجۀ من قـرأ بالیـا  من قرأ بالتاء  .71

هی أن تأنیث الشفاعۀ لیست حقیقیۀ فلک فی لفظه فی الفعل التذکیر والتأنیث.. وحجۀ أخرى لما فصل بـین اسـم   
المؤنث وفعله بفاصل ذکر الفعل لأن الفاصل صار کالعوض منه (ابن زنجله، همان)؛ فقرأ ابن کثیر وأبو عمرو وکذا 
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م ابن محیصن والیزیدي والباقون بالتذکیر لأن التأنیث غیر یعقوب بالتأنیث لإسناده إلى شفاعۀ وهی مؤنثۀ لفظا وافقه

  ).177(عبدالغنی دمیاطی، همان، ص حقیقی وحسنه الفصل الظرف
إن کان مؤنثاً أنُِّثَ فعلهُ بتاء ساکنۀٍ فی آخرِ الماضی وبتاء المُضارعۀِ فی أول المضارع. ویجب ذلک  السادس: أنه .72

 "تَطْلعُ  "أو  "الشَّمس طَلعَت  "و  "تقَُوم  "أو  "هندْ قَامت  "ضمیراً متصلا ك  فی مسألتین: إحداهما: أن یکون
ولاَ «ویجوز ترکهُا فی الشعر إن کان التأنیث مجازیاً کقولـه:   "إلاّ هی  -أو یقُوم  -ما قَام  "بخلاف المنفصل نحو 

بـن   بـن أحمـد   (یوسـف  »إذْ قَالَت اُمرَأَةُ عمرَان«ن متصلا حقیقى التأنیث نحو والثانیۀ: ان یکو» أَرض أَبقلََ إبقَالهَا...
 ).108، ص2عبداالله ابن هشام انصاري، همان، ج

73.          التأنیـث، وجـواز التـذکیرِ، ووجـوب وجـوب وللفعل مع الفاعل، من حیث التذکیرُ والتأنیـثُ ثـلاثُ حـالات
) أن یکون الفاعلُ مؤنثـاً مجازیـاً ظـاهراً (أي لـیس     1وتأنیثه فی تسعۀ أُمور: (الأمرین... یجوز الأمران تذکیر الفعل 

) .والتأنیثُ أفصح .(الشمس وطلع ،الشمس طلعت) أن یکون الفاعل مؤنثاً حقیقیاً مفصولاً بینه وبین 2بضمیرٍ)، نحو (
 ).300ص ،(مصطفی غلایینی، همان إلا"فعله بفاصلٍ غیر 

) أن یکون الفاعلُ مؤنثاً مجازیاً ظاهراً (أي لیس بضمیرٍ)، 1الفعل وتأنیثه فی تسعۀ أُمور: ( یجوز الأمران تذکیر .74
) .والتأنیثُ أفصح .(الشمس وطلع ،الشمس طلعت) أن یکون الفاعل مؤنثاً حقیقیاً مفصولاً بینه وبـین فعلـه   2نحو (

  (مصطفی غلایینی، همان). إلا"بفاصلٍ غیر 
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 منابع
، العلمیۀالکتب  دار، بیروت، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، عبداالله الحسینیبن  محمود، آلوسی

 ق.1415

، دمشق، مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والکوفیینالإنصاف فی ، أبی سعیدبن  محمدبن  عبدالرحمن، ابن أنباري
 .تا بی، الفکر دار

 م.1995، الجیل دار، بیروت، قدارةفخر صالح : تحقیق، العربیۀکتاب أسرار ـــــ، 

، دار الکتـب  لبنـان  -بیـروت ، تحقیق: علـی محمـد الضـباع   ، النشر فی القراءات العشر، محمدبن  محمد، ابن جزري
 تا. بی، العلمیۀ

 .تا بی، عالم الکتب، بیروت ،محمد علی نجار: تحقیق، الخصائص، أبوالفتح عثمان، ابن جنی

 دار ،بیـروت  ، چ چهـارم، عبـدالعال سـالم مکـرم   : تحقیـق ، فی القراءات السبع الحجۀ، احمدبن  حسین، ابن خالویه
 ق.1401، الشروق

 ق.1413، الخانجی مکتبۀ، قاهره، اعراب القراءات السبع و عللهاـــــ، 

  .تا بی، دار صادر، بیروت، إحسان عباس ، تحقیق:وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، أبی بکربن  محمد، ابن خلکان
  م.1982ـ  ق1402، الرسالۀ مؤسسۀ، بیروت، عیدالأفغانی :تحقیق، القراءات حجۀ، محمدبن  عبدالرحمن، زنجلۀابن 
دار ، لبنان، عبدالسلام عبدالشافی محمد: تحقیق، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، غالببن  عبدالحق، عطیۀابن 

  م.1993ق ـ 1413 ،العلمیۀالکتب 
 .ات بی .ان بی ، جا بی، فی النحو و الصرف ألفیۀ، عبدااللهبن  محمد، ابن مالک

إحیـاء   مرکز البحث العلمـی و  يالقرأم  جامعۀ، مکۀ، عبدالمنعم أحمد هریدي: تحقیق، الشافیۀ الکافیۀشرح ـــــ، 
 .تا بی، التراث الإسلامی

 ،دار الجیـل ، بیروت، چ پنجم، إبن مالک ألفیۀأوضح المسالک إلی ، عبدااللهبن  أحمدبن  یوسف، ابن هشام الأنصاري
  م.1979

الشـیخ علـی   ـ   الشیخ عادل أحمد عبـد الموجـود   :تحقیق، تفسیر البحر المحیط، علیبن  یوسفبن  محمد، ابوحیان
 م.2001 ق ـ1422،العلمیۀدار الکتب ، بیروت، محمد معوض

، قـاریونس  جامعـۀ ، جا بی، یوسف حسن عمر :تعلیق تصحیح و، الکافیۀشرح الرضی علی ، الدین رضی، باديآاستر
  م.1978ق ـ 1398

، بیروت، عبدالحمیدالدین  ـ محمد محی محمد الزفزافـ  محمد نورالحسن :تحقیق، ابن الحاجب شافیۀشرح ـــــ، 
  ق.1402،العلمیۀتب کدارال
 .1379، سمت، تهران، شناسی تفسیر قرآن روش، دیگران بابایی و

، امیل بدیع الیعقـوب ـ   محمد نبیل طریفی :تحقیق، خزانۀ الأدب و لب لباب لسان العرب، عمربن  عبدالقادر، بغدادي
 ق.1998، العلمیۀدار الکتب ، بیروت

دار إحیاء ، بیروت، عاشوربن  الإمام أبی محمد: تحقیق، الکشف و البیان، إبراهیمبن  محمدبن  أحمد، ثعلبی نیشابوري
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  م.2002 ـق 1422، التراث العربی
 ق.1405، دار الکتاب العربی، بیروت، ابراهیم ابیاري :تحقیق، التعریفات، علیبن  محمدبن  علی، جرجانی

  ق.1402  ،رکالف دار، بیروت، اسامی الکتب و الفنونکشف الظنون عن ، عبدااللهبن  مصطفیه، حاجی خلیف
  ق.1425  یمن، جامعه حضر موت، ،رس النحوينزع الخافض فی الد، سالمبن  حسین، حبشی

  .تا بی، الاسلامیۀ مشکاة مکتبۀ، جا بی، العربیۀمعجم القواعد ، عبدالغنی، الدقر
، بیـروت ، علی محمد معوضـ   احمد عبد الموجودعادل : تحقیق، اللباب فی علوم الکتاب، عمر ابن عادل، دمشقی

  ق.1419، العلمیۀتب کدار ال
دار  ،لبنـان ، مهـرة أنـس  : تحقیـق ، عشر الأربعۀإتحاف فضلاء البشر فی القراءات ، محمـد بن  أحمد عبدالغنی، دمیاطی

  م.1998 ـق 1419 ،العلمیۀالکتب 
 .تا بی، نا بی، جا بی، المنهاج فی الحکم علی القراءات، سعیدبن  إبراهیم، الدوسري

  ق.1421، بیروت، العلمیۀدار الکتب ، مفاتیح الغیب، الحسینبن  الحسنبن  عمربن  محمد، رازي
  م.1980أیار (مایو) ، دار العلم للملایین، بیروت، چ پنجم، الاعلام، خیرالدین، لیکزر

دار إحیـاء الکتـب   ، بیـروت،  محمد أبوالفضـل إبـراهیم   :تحقیق، البرهان فی علوم القرآن، عبدااللهبن  محمد، زرکشی
  ق.1376، شرکائه الحلبی و یالباب یعیس العربیۀ
  م.1993 ،الهلال مکتبۀ، بیروت، علی بوملحم: قیحق، تالإعراب صنعۀالمفصل فی ، عمروبن  محمود، زمخشري

 ق.1407، دار الکتاب العربی، بیروت، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلـــــ، 

  .1372، ناصر خسرو، تهران، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، حسنبن  فضل، طبرسی
  .1377، دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، تهران، تفسیر جوامع الجامعـــــ، 
  ق.1412، ۀالمعرف دار، بیروت، جامع البیان فی تفسیر القرآن، جریربن  محمد، طبري

  .تا بی، احیاء التراث العربی، بیروت، تفسیر القرآنالتبیان فی ، حسنبن  محمد، طوسی
  تا. ، ناصر خسرو، بیتهران، ، چ دومالنحو الوافی، حسن ،عباس

  م.1999، جامعه قاریونسجا،  ، بیاثر المعنی النحوي فی تفسیر القرآن الکریم بالرأي، بشیره علی، العشیبی
، چ الدین عبدالحمید محمد محیی، تحقیق: ابن مالک ألفیۀشرح ابن عقیل علی ، عبدالرحمنبن  عبداالله، عقیلی همدانی

 م.1980-ق1400 بیستم، قاهره، دار التراث،

، دار الفکـر ، دمشـق ، غـازي مختـار طلیمـات    :تحقیق، اللباب فی علل البناء و الإعراب، الحسینبن  عبداالله، بريکع
  م.1995

دار الکتب ي، بیروت، علی محمد البجاو: تحقیق، املاء ما من به الرحمن)(معروف به التبیان فی إعراب القرآنـــــ، 
  م.2000-ق1421 ،العلمیۀ

  ق.1428، رکدارالفبیروت، ، العربیۀجامع الدروس ی، مصطف، غلایینی
 .تا بی ، دار السرورجا،  ، بیمحمد علی نجار :تحقیق، معانی القرآن، زیادبن  ییحی، فراء

 م.1980، القلم دار، بیروتدوم،  چ، تاریخ و تعریف  القرآنیه القرئات، عبدالهادي، فضلی
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ق ـ  1423، دار عـالم الکتـب  ، ریاض، هشام سمیر البخاري :تحقیق، الجامع لأحکام القرآن، احمدبن  محمد، قرطبی
 م.2003

، سـالۀ الر مؤسسـۀ ، بیروت، چ دوم، حاتم صالح الضامن: تحقیق، مشکل إعراب القرآن، أبی طالببن  مکی، القیسی
  ق.1405

عدنان درویش : تحقیق، اللغویۀالکلیات معجم فی المصطلحات و الفروق ، الحسینی یموسبن  أبوالبقاء أیوب، الکفومی
 م.1998 -ق1419، الرسالۀ مؤسسۀدار النشر  ،بیروت، محمد المصري ـ

  .1388، الاسلامیهتب کال دار، جا بی، چ سوم، بر غفاريکا علی :تحقیق ،کافی ، یعقوببن  محمد، کلینی
: تحقیـق  شـرح و ، ابـن مالـک   ألفیـۀ توضیح المقاصد و المسـالک بشـرح   ، عبدااللهبن  قاسمبن  حسن، مرادي مصري

 م.2008 -ق1428 ، قاهره، دار الفکر العربی،عبدالرحمن علی سلیمان

 ق.1408، ز مدیریت حوزه علمیه قمکمر، قم، التمهید فی علوم القرآن، محمدهادي، معرفت

  ق.1410، دار الفکر، بیروت ،الدایۀمحمد رضوان : تحقیق، التوقیف علی مهمات التعاریف، محمد عبدالرؤوف، مناوي
  .1367، تب الاسلامیهکال دارسوم، تهران، چ ، عباس قوچانی :تحقیق، جواهر الکلام ، محمدحسن، نجفی
المدینـۀ المنـورة، عمـادة    ، قشاش محمدبن  سعیدبن  أحمد :تحقیق، إسفار الفصیح، محمدبن  علیبن  محمد، هروي

  ق.1420، البحث العلمی بالجامعۀ الإسلامیۀ
  .تا بی، جا بی، چاپ سنگی، الصدر مکتبۀ، مصباح الفقیه، رضا، همدانی

بیروت، دار ابن کثیر،  –دمشق  ،من علم التفسیر الدرایۀو  الروایۀفتح القدیر الجامع بین فنی بن علی،  شوکانی، محمد
  ق.1414دارالکلم الطیب، 

  


